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 توسط دادگاه ونیمهلت به مد یآثار اعطا

 2دکتر زهره فرخی   1منصوره گودرزی

 چکیده

توان به پذیرش بخشی از موضوع یکی از نتایج اصل یگانگی اجرای تعهد و مفاد آن این است که طلبکار را نمی

کرد، یا تمام یا بخشی از موضوع تعهد را در زمانی غیر از موعد مقرر پرداخت؛ زیرا پرداخت موضوع تعهد مجبور 

مهلت عادله، در حقیقت موعدی کاهد و به زیان طلبکار است.یا بخشی از آن در غیر موعد مقرر از ارزش آن می

رعایت بنای تراضی و اوضاع و  است که قاضی به منظور رعایت حال مدیون و کاستن از فشار مالی بر او و یا

احوال به او می دهد و بدین وسیله اعمال اجرایی و اجبار مدیون را متوقف می سازد و بر این اساس مهلت عادله 

اعطای وسیله ی ملایم کردن قواعد منطقی حقوق و سازگار ساختن آن با ندای عدالت و انصاف به شمار می آید. 

عنوان مهلت قضایی، در مقایسه با مهلت های قانونی پیش بینی شده، به دلیل مهلت به مدیون توسط دادگاه به 

ابهام در آثار مربوط به اعطای مهلت، اگرچه در ظاهر موجبات تضییع حقوق دائن را موجب می شود اما واقعیت 

می  آن است که قاضی با در نظر گرفتن تمامی اوضاع و احوای و شرایط مدیون و بر اساس عدالت بدان حکم

دهد که این امر می تواند در راستای تأمین حقوق دائن تلقی گردد. به گونه ای که که اعطای مهلت به مدیون 

قانون مدنی از باب حاکمیت و بر اساس امتنان و آسان گرفتن بر مدیون است  652و  277توسط دادگاه طبق مواد 

ر نهایت در اعطای مهلت به مدیون توسط دادگاه ولی در اعطای مهلت به مدیون توسط دائن اینگونه نیست. که د

اگرچه رضایت دائن شرط نیست اما دادگاه با در نظر گرفتن اوضاع و احوال قضیه به شرایط دائن نیز بی توجه 

 نبوده است.
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 از سوی دادگاهآثار اعطای مهلت به مدیون .1

اینکه اعطای مهلت به مدیون در دادگاه در بردارنده چه آثاری است مورد بحث پژوهش می باشد. از آنجا که این اعطای    

 فروشنده ای داریآثار اعطای مهلت بـرای اجـرای تـعهد از جانب خرمهلت دارای آثار غیرقابل اجتنابی است از جمله در 

حبس که با باز نمودن بحث در این موارد به شرح هریک به نحو تفصیل خواهیم  حق بر مهلت به مدیون اعطای و اثر

معنا پیدا می کند  "نقش زمان در حقوق"پرداخت. به طور کلی پرداختن به موضوع مهلت به مدیون در ذیل مفهوم کلی 

ف امکان پذیر است که هم که خود اقتضای بحث گسترده و دقیقی دارد. اعطای مهلت به مدیون اصولًا به طرق مختل

مباحث حقوقی و علمی بعضاً به آن پرداخته است و هم قانونگذار و شارع به دلیل وجود مصالح و منافع فردی و اجتماعی 

فراوان آن را مدنظر قرار داده است. هرکدام از این طرق نیز دارای شرایط و آثار عمومی و خاص خود می باشد؛ اعطای 

)متعهد له( به مدیون داده می شود یا شرایط خود تعهد و ماهیت خاص آن، اقتضای اعطای مهلت مهلت یا از طریق دائن

را دارد مثل قراردادهای مؤجل یا مقید به زمان یا قراردادهای دارای شرط تمدید و غیره و در مورد سوم نیز دادگاه ورود 

ی دهد.  در این فصل آثار اعطای مهلت به می کند و رأساً به مدیون جهت اجرای تعهد خود در زمان خاص مهلت م

 مدیون توسط دادگاه مدنظر است که بدان پرداخته می شود.

 فروشنده ای داریآثار اعطای مهلت بـرای اجـرای تـعهد از جانب خر. 1-1

می پردازیم تا بتوان با کمک آن به  فروشنده ای داریآثار اعطای مهلت بـرای اجـرای تـعهد از جانب خردر ذیل به شرح 

 نتیجه گیری مناسب در خصوص موضوع پژوهش نائل آمد.

 فسخ حق وجود موارد مهلت در اعطای اثر .1-1-1

 إعمال که مواردی در یـا و بگیـرد صـورت فـوری بایـد فسـخ حق إعمال کـه مـواردی در مهلت اعطای خصوص در

 حق مهلت دهندة برای شده داده مهلت در اجـرا عـدم بـا آیـا که میشود طرح سؤال این نـیست، ضـروری فسخ فوری

 شـود مـی واقـع مؤثر شرط این شده گنجانده اخطار در فاسخ شـرط کـه مواردی در یا و خیر یا شود مـی ایجـاد فسخ

 خیر؟ یا
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 متعهد سوی از مهلت اعطای قبول .1-1-1-1

 می بوجود اعطاءکننده بـرای فسـخ حــق ،تـعهـد اجــرای عـدم بـا کنـد، قبـول را مهلـت اعطـای متعهد که صورتی در

 منفسخ قرارداد تعیینی، مهلت در تعهد اجرای عـدم بـا بـاشـد، فـاسـخ شـرط متضمن مهلت اعطای اخطار چنانچه و آید

 .میگردد

 متعهد سوی از پاسخ عدم یا و قبول عدم. 1-1-1-2

 قـصد نـیازمند حقوقی اعمال که آنجایی از کند، سکوت آن مقابل در یا نپذیرد را مهلت اعطای پیشنهاد مـتعهد چـنانچه   

 در. گردد می تلقی پذیرش عدم ی مـنزله بــه ســکوت آیـد، نمـی بدسـت سـکوت بـا اراده و قصد این و است اراده و

 مـهلت اعـطای موجب به جدیدی فسخ حق باشد، رفته بین از فسـخ حـق مهلـت، اعطای بـا چـنانچه مواردی چنین

 در تـنهـا. شـد نخواهد واقع مؤثر باشد، آمده مـهلت اعـطای پیشـنهاد در فاسخ شــرطی هــم اگـر. آمد نخواهد بوجود

 بـرای فسـخ حـق باشـد، نرفتـه بــین از فـسـخ حـق ،مهلـت اعطـای بـا و نبوده فوری فسخ حق إعمـال کـه صـورتی

 ،باشد رفته بین از فسـخ حق آن، بودن طـولانی ی واسـطه به مهلت اعطای با اگـر امـا. است باقی مهلت اعـطاءکننده

 ثـمن تـأخیر خیار ثمن، پرداخـت در تــأخیر بــا اگـر مثال، برای. گردد فـسخ حـق ایجاد منشاء تواند نمی مهلت اعطای

 متذکر آن در و بدهد ثمن پرداخت جهت ماهه ١ مهلتی خریـدار، بـه اخطـاری طـی وی و آید وجـود به فروشنده برای

 مـهلت، گـذشت از پس ندهد، پاسـخی خـریدار و کرد خواهد فسخ را عقد ثمـن، پرداخـت عـدم صورت در که شود

 مهلـت، اعطـای با فسخ حق ایجاد که چرا. گیرد قرار فسخ حق ایجاد جهت دسـتاویزی توانـد نمی مهلت اعـطای

 مدت کـه چـرا. کـنـد اسـتناد تواند نمی ثـمن تـأخیر خـیار بـه دیگـر فروشنده و است آن بر طرفین تـوافق مـسـتلزم

 .(١4 ،١39١ همکاران، و به نقل از ابهریاست ) گذشته ثمن تأخیر خیار ایجاد از مدیدی

 تعهد انـجام بـه اجـبار حق موارد در مهلت اعطای اثر .1-1-2

 تعهد اجرای جهـت مهلـت اعطـای امکـان ،اسـت تـکمیلی اجـبار بـه مـربوط مـقررات اینـکه به نظر شد گفته چنانکه

 شرط یا و باشد شده بینی پیش فسـخ حـق تعهـد اجرای عدم صورت در مهلت، اعطای پیشنهاد در اگر حال. دارد وجود

 خیر؟ یا بود خواهند اثر واجد باشد، شـده گنجانده آن در فاسخی
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 متعهد سوی از مهلت اعطای قبول .1-1-2-1

 … توافق این. دهند قرار عقد انفساخ یا و فسخ حق آنرا اجرای ضمانت که اند کرده توافقی طرفین مهلت، اعطای قبول با

 را قـرارداد فسـخ حـق مهلت کننده اعطا شده، تعیین مهلت ظرف تعهد اجـرای عـدم صـورت در لـذا،. اسـت صحیح

گردد  می منفسخ عقد تعهد، اجرای عدم بـا بـاشد، شده آورده فاسخ شرط مهلت اعطای پیشنهاد در اگـر و خواهـد پیـدا

این از جمله آثاری است که متعاقب توافق طرفین به وجود می آید و در این  .(١5 ،١39١ همکاران، و به نقل از ابهری)

فرض در صورت ارائه دادخواست، دادگاه متعهد را الزام به امر خواهد نمود و بر اساس توافق حاصله متعهد را محکوم 

 می کند.

 متعهد سوی از پاسخ عدم یا و مهلت اعطای قبول عدم .1-1-2-2

 انـقضای از پـس بایـد( خریـدار یا فروشنده) متعهدله مـقابل، طـرف به فروشنده یا خریدار جانب از مهلت اعطای با

 ،ثالث شخص توسط تعهد انجـام امکـان عـدم و اجبار امکان عدم صورت در. بخواهد را قرارداد عین اجرای ابتدا مـهلت

 مذکور فاسخ شـرط و فـسخ حق در خصوص فـرض ایـن در اثـری مـهلت اعطای یعنی. داشت خواهد را عقد فسخ حق

 آن انقضاء با و است قرارداد عین اجرای درخواست منزلۀ بـه مهلـت اعطـای نفـس شود گفته اینکه مگر ندارد، آن در

 دیگران، و صفایی) داشت خواهد فـسخ حـق مشتری لذا، و نیست ممکن قـرارداد عـین اجـرای کـه شـود مـی احـراز

 (.233 ص ،١3٨4

 حبس حق بر مهلت به مدیون اعطای . اثر1-2

 لکن شد خـواهد سـاقط او حبس حق بدهد دین تأدیه برای مهلتی مدیون به خود رضای و میل به طلبکار اگر شک بدون

 متعهد حبس حق نیز اخیر فرض در ای. آگیرد صورت صلاح ذی مراجع و دادگاه سوی از عادله مهلت اعطای است ممکن

 کهاین حیتوض است؟ حبس حـقمـسقط  قـضائی، مهلت اعطاء ایآ اصطلاحی، و مختصر عبارت به شود؟می ساقط له

 ،مدیون وضعیت به نظر تواندمی حاکم ولی نماید تعهد موضوع از قسمتی قبول بـه مـجبور را له مـتعهد تواندنمی متعهد

 3.(م.ق 652 و 227 مواد)دهد  اقساط قرار یا عادله یمهلت

                                                 
 عایدات با ولی نباشد بدهی تـمام تـأدیه برای کافی آنها دارایی یا نداشته دارائی که اشخاصی» ،١3١3 ماه آذر 20 مصوب اعسار قانون 37 یماده مـطابق - 3

 گرفتن نظر در با الاجراء لازم اوراق مورد در ثبت اداره و به محکوم مورد در مـحکمه بـپردازند را خـود بدهی از قسمتی یا تمام بتوانند خود حرفه و شغل

 «.کرد خواهد تعیین شود داده باید که را اقساطی وعده مدت و میزان او ضـروری مـعیشت و بدهکار عایدات و بدهی مبلغ
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 بر مذکور ترتیب به که اجـلی زیـرا نیست حبسمسقط  ذیصلاح، مراجع سوی از اجل تـعیین و قـضایی مـهلت اعطای

سنهوری، )نـدارد  حـبس حـق اسقاط بر اماریتی هیچ و نیست پرداخت تأخیر به او رضای از حاکی شودمی تحمیل طلبکار

 استدلال این با انددانسته حبس حق مسقط نـیز را قضایی مهلتاعطاء  فرانسه، دانانحقوق از برخی (.١١54، 2بی تا، ج 

 گردد آسان و سهل او برای تعهد انـجام و بـاشد مـدیون کار در گشایشی که است نیا ،قضایی مهلت اعطای از هدف که

گردد  افزوده حبس حق اعمال زمان بر و یابداستمرار  طلب، استیفای و اجل زمـان تـا بایع حبس حق کهاین نه

 کرد تصریح اخیر اصطلاحات در فرانسهقانونگذار  فرانسوی، دانانحقوق میان نـظر اخـتلاف خـلاف بر( 4/304همان،)

 مذکور مهلت انقضای تا تواندمی له متعهد و بردنمی بین از را له متعهد حبس حق دادگـاه سـوی از مـهلت اعطای که

 )همان(.درآورد تـعلیق بـه را خود تعهدات

 اجل تـعیین فـرض در حـبس حق . ثبوت1-2-1

 که است مـوردی آن و شـده استثنا مورد یک قاعده این . ازشودمی حبس حقموجب  اجل، تعیین و مهلت اعطای   

 قرارداد موجب به حابس که صورتی در حتی دیـگر عـبارتبـه  است، عاجز تعهد انجام از متعهد که یابد اطمینان له متعهد

 حق له متعهد برای باشد داشته وجود مهلتی متعهد نفعبه  ،قـرارداد طـبیعت اقـتضای به یا و داده مهلتی مقابل طرف به

 قـرارداد، یک در اگر .افتدمی خطر به جدی طور به متعهد سوی از انجام کهآن به مشروط داشت خـواهد وجـود حبس

 به ،دیگر طرف اموال ثمربـی تـوقیف دستور یا ورشکستگی خصوص به و اعسار علت به قرارداد طرفین از یکیحـقوق 

 نشود تضمین شده او نفع به که تعهدی اجـرای کـه وقتی تا خود تعهد اجرای از تواندمی تـهدید مـوردطـرف  افتد، خطر

 دعاوی یـا و مـالکیت به مربوط دعوای طـرح ناحیه از مبیع به خریدار وصول هـرگاه نـیز فرانسه حقوق در. کند خودداری

 ضـمن در کهایـن مگر داشت خواهد حبس حق یمشتر گیرد، قرار تهدیدمورد  مبیع، به مـتعلق مـالی حقوق به مربوط

 .باشد ثمن پرداخت بـه مـلزم یمشتر ،تهدید وجـود عـلیرغم کـه باشد شده شرط قرارداد

 معاصران از برخی امّا است حبس حقمسقط  نسیه، بیع که است این مشهور نـظریهاگـرچه  اسلامی، حقوق و فـقه در

 از« الامـساک فـی التـقاص» هینـظر بـه تمسک با توانیم مشتری، عجز از عقلانی خـوف فـرض در کـه اندکرده تصریح

 (.59١، 4، ج ١4١2تبریزی، ) نمود استفاده حبس حـق
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 تبعیت آلمان حقوق از عربی کشورهای حقوق دارد، در وجود سـنت اهـل فقه در حبس حق یدرباره که اختلافی وجود با

 مـیزان کـاهش یا اعسار به نظر بـایع هـمباز  باشد، شده تعیین مهلتی ،ثمن تأدیه برای اگر حتی که ترتیب این به شده

 اند.شده قائل حبس حق بایع یبرا ثمن، تأدیه شدن تضییع خوف فرض در دارائی

 نحو به دیگر طرف که دارد اطمینان معقول نحو به که یطرف المللی، بین تجاری قراردادهای اصول 4-3-7 اصل برابر

 دریافت تا تواندمی ضمنا و نماید مطالبه کافی تـضمین اخـیر طرف از توانیم کرد، نخواهد عمل خود تعهد به اساسی

 ضروری را یادشده اصل پذیرش چهآن نماید، استفاده خود حبس حقاز  مقرر، نحو به تعهد ایفای بر دایر کافی تأمین

 خسارت متحمل له متعهد نگیرد، صورت تعهد ایفاء و نماید صبر تعهد ایفای رأس تـا له متعهد اگـر کـه است این نمایدمی

 توانستهمی مـتعهد کـه شـود آشکارچنانچه  نماید، فسخ را قرارداد و نکند صبر نیز تعهد ایفای تـا اگر. برعکس شد خواهد

 در. پس بود خواهد مقابل طرف خسارت جبران مسؤول و بوده قرارداد نقض حکم در او اقدام نماید اجرا را قرارداد

 مـلزم اسـت ممکن قرارداد هنگام زود فسخ و صبر عدم صورت در و شود خسارت متحمل خود دیبا صـبر،  صـورت

 بین دشوار وضعیت از را لهمتعهد  حبس، حق بینیشیپ وضعیتی، چنین. در باشد مقابل طرق خسارت جبران بـه

 (.٨5، ١3٨٨به نقل از صفا، )رهاند می المـعذورین

 .شدمی محسوب الحـقین بین جمع و است متعاقدین حقوقحافظ  حبس، حق وضعیتی چنین در حقیقت در

 حق حبس و سقوطزوال . 1-2-2

حق حبس در مواردی سقوط و زوال پیدا می کند که تحت عناوین دلایل حق حبس و اراده صاحب حق و دیگر عناوین  

 بدان پرداخته خواهد شد.

 حق حبس سقوط . دلایل1-2-2-1

از اینکه انشاء شد و به وجود آمد و سیر تکاملی خود را طی نماید، ممکن است بر اثر بی گمان هر پدیده حقوقی بعد 

 عوامل گوناگونی زوال پیدا کند و خاتمه نماید، که در این مبحث به بررسی آنها پرداخته می شود.

 آن حبس حق تبعی. زوال باشد تبعی زوال است ممکن و باشد اصـلی زوال اسـت مـمکن حبس حق انقضای و زوال

 مـتعهد یـا و بپردازد را ثمن مشتری؛ مثلا شود منقضی است مقابل طرف ذمه در که اصـلی حـق تبع به حبس حق که است

 شـود زائل حـبس حـق صرفا که است آن حبس حق اصلی . زوالنماید برئ اصلی دین از را خود ذمه انحا از نحوی بـه

 .باشد شده ساقط(به مضمون حق) یاصل حق کهآن بدون
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 نماید مشتری تسلیم خود میلبه  را مبیع ثمن اخذ از قبل بایع هرگاه است، شده مقرر.م.ق 37٨ یماده در کـه گـونه همان

 را مبیع استرداد حـق حـبس حق به استناد با گرید« یعودها لا الساقط» کهاین باب از و شودمی ساقط او حـبس حـق

 خیار یـا.(م.ق 3٨0 مـاده)تفلیس اریخ قبیل، از فسخ اسباب از یکی مـوجب بـه بـایع است ممکن آری. داشت نخواهد

 محققثمن ) پرداخت در تـأخیر دلیـل به شرط خیار یا و.(م.ق 4١6 مادهغبن ) خیار یا و.(م.ق 402 یمادهثمن ) تأخیر

 در اسـت یهی. بـدنماید استرداد و فسخ به اقدام آنـ امـثال و.(م.ق 399 یمـاده اطلاق(. )4/502المـقاصد،جـامع  ثانی،

 است مـبیع به نسبت بایع مالکیت اعاده از نـاشی اسـتردادحق  آید،می وجود به فسخ موجب به استرداد حق که مواردی

 .حـبس حـق از ناشی نه

 زائل اساس از او حبسحق  نماید، می تسلیم به مبادرت متعاقدین از یکی کـه یزمـان الاحکام، مجله 2٨١ یماده برابر

 بنابراین نماید خود تـعهد ایـفاء به اقدام نـیز مـقابل طـرف کهاین به است مراعی او حـبس حـق زوال بلکه شودنمی

 داشت، خـواهد اسـتردادحق  نموده، تسلیم به مبادرت ابتدا در که یکس ندهد، انجام را خود تعهد مقابل طـرف چـنانچه

 و سابقهفاقد  الاحـکام، مجله 2٨١ ماده در مذکور حـکم اند،نـموده تـصریح الاحکام مـجله شـارحان که گونه همانامّا 

 (.75، ١3٨٨صفا، به نقل از )است حقوق و فقه صریح خلاف بر

معوض شناخته است و مادام که حق مزبور  حبس مورد عقد تا دریافت مورد دیگر، حقی است که قانون برای طرفین عقد

 به علتی ساقط نشود باید آن را باقی دانست. به این جهت حق مزبور، به یکی از اسباب زیر ساقط خواهد شد.

 حبس حق بقاء یا درسقوط تقسیط و مهلت .اثر اعطای1-2-2-2

هر یک ازآنها ذیل عناوین جداگانه می حبس دارای آثاری است که به تشریح  حق بقاء یا درسقوط تقسیط و مهلت اعطای

 پردازیم.

 قضایی تقسیط و استمهال

 نمایند، صادر اقساط یا استمهال قرار تعهد مورد به نسبت ثبتی های اجرائیه یا و دادگاه هرگاه که است این از عبارت مسئله

 فوق سوال به پاسخ در ابتدا خیر؟در یا شود می حبس حق سقوط باعث محاکم توسط بندی قسط یا مهلت اعطای این آیا

 صدور آیا.پردازیم می موضوع این به معاوضی، عقود بحث در دوم و نکاح عقد در مهریه بحث یکی جداگانه بحث دو در

 می زوجه حبس حق سقوط موجب ثبتی های اجرائیه یا دادگاه جانب از مهریه پرداخت در اقساط یا مهلت اعطای قرار

 خیر؟ یا شود
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 شوهر مقابل در که وظایفی ایفای نشده تسلیم او مهریه تا تواند می زن»: که دارد می عنوان ١0٨5 ماده مدنی قانون در   

 به حقوقی ادبیات در که« بود نخواهد نفقه حق مسقط امتناع این و باشد حال او مهریه که این به مشروط کند، امتناع دارد

 حقوقدانان و فقها نظر در. گویند می حبس حق معاوضی عقود در مقابل طرف تعهد ایفای تا تعهد انجام از امتناع امکان این

 ایفای ی کلمه قید به توجه با حبس حق اعمال. دانند می جاری نیز نکاح عقد در که است کلی قواعد از ناشی حق این

 شوهر با یا معاشرت حسن مثل دیگر وظایف سایر و جنسی تمکن از اعم وظایفی آیا که شود می مستفاد چنین وظایف

 فقها بین خصوص این در حال هر به. است نزدیکی و خوابی هم خاص معنای به تمکین فقط که این با باشد می زیستن

 و خوابی هم یعنی آن خاص معنی به را آن وظایف ای عده.نیستند القول متفق مورد این در و است اختلاف حقوقدانان و

 به وظایف ایفای مشهور، نظر براساس اما؛ اند دانسته دیگروظایفی و نزدیکی از اعم آنرا نیز ای عده و اند دانسته نزدیکی

 .باشدمی خاص تمکین معنای

در « کشورعالیدیوان»بیشترکشورها  همانند ایران حقوقی درنظام که گفت باید رویه وحدت رأی جایگاه درخصوص   

 این است شده پذیرفته کشور عالی دیوان برای وظیفه این اساسی قانون ١6١ اصل برابر و قراردارد قضایی تشکیلات رأس

 … قضایی رویه وحدت ایجاد و محاکم در قوانین صحیح اجرای بر نظارت منظور به کشور عالی دیوان» گوید می اصل

. قانون است کشور عالی دیوان وظایف از قضایی رویه وحدت ایجاد اینکه به اساسی قانون تصریح «.گردد می تشکیل

 قضایی رویهوحدت ایجاد و هادادگاه در قانون صحیح بر اجراء نظارت و داشته مقرر خاصی منزلت و شأن آن برای اساسی

 به راجع صدورحکم و داوری سنگین مسؤولیت که هادادگاه قضات. است قرارداده آن ذاتی هایصلاحیت جمله از را

 صادر نمایند مدون قوانین براساس را هردعوی مکلفند حکم شده گذارده آنان برعهده آنها دعاوی و اشخاص اختلافات

 درچنین. کرد استنباط آن از را قضیه حکم قانون با تفسیر باید و ندارد صراحت قانون متن که آیدمی پیش مواردی ولی

 جلوگیری برای. است مشابه در موارد مختلف آراء صدور آن نتیجه که شودمی مختلف تفسیرهای قانون یک از گاه مواردی

عمومی هیأت. نماید اظهارنظر قانون درست تفسیر درباب کشورعالی  دیوان عمومی هیأت داشته مقرر قانونگذار امر این از

 رأی و نمایدمی اعلام را خود نظر خاصی دعوی احوال و اوضاع به توجه بدون یعنی طور مجرد، به موارد این در نیز

 و کلی آن اعتبار و قانون در حکم(١392)مصوب  کیفری دادرسی آیین قانون 473 ماده اساس بر عمومی هیأت اکثریت

 وحدت آرای جایگاه به توجه با بنابراین تغییر نیست. قابل مؤخری قضائی رویه وحدت رای یا قانون با جز و است دائمی

 :پردازیم می کشور عالی دیوان عمومی هیئت 70٨ شماره رأی نقد و بررسی به دارند ایران حقوقی نظام در که رویه
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 :پردازیم می آن نقد به ادامه در و باشد می ذیل شرح به کشور عالی دیوان 70٨ شماره رویه وحدت رای متن ابتدا در   

 کند امتناع دارد شوهر مقابل در که وظایفی ایفا از نشده تسلیم او به مهر تا تواند می زن مدنی قانون ١0٨5 ماده موجب به»

 پرداخت اقساط نحو به را مهر که تواندمی وی زوج عسرت احراز صورت در. ضمنا باشد حال او مهر اینکه بر مشروط

 تعیین طرفین توافق با که مهر میزان به عنایت با و بوده نظر مورد مهر مطلق که مذکور ماده قانونی حکم به توجه با.کند

 زوجه حبس حق مسقط بوده مهر جای یک پرداخت در زوج حرج و عسر از ناشی صرفا که تقسسیط حکم صدور گردیده

 حرج و حبس حق اولا زیرا مشارالیها رضای به مگر سازد نمی متزلزل را وی اراده حاکمیت و مخدوش را او حق و نیست

 مهر کل دریافت به صریح دلالت مزبور ماده در مهر موضوع ثانیا نیست موثر دیگری در یکی که است جداگانه مقوله دو

 نیست بوده نکاح عقد هنگام در زوجه نظر مورد آنچه معنای به مهر دریافت بر دلیل آن از اقساطی یا قسط اخذ و داشته

 .شود می تشخیص قانون با منطبق است نظر این با موافق که اصفهان استان تجدیدنظر دادگاه ١9 شعبه رأی مراتب به بنا

 دادگاهها برای مشابه موارد در کیفری امور در انقلاب و عمومی دادگاههای دادرسی آئین قانون 270 ماده طبق بر رای این

 شده، خاصی توجه اعسار بحث به رویه وحدت رأی در اینکه به توجه با«. باشد می الاتباع لازم کشور دیوانعالی شعب و

 .بپردازیم شرعی و حقوقی پدیده این مفهوم و معنا به اجمالا است لازم

به تعاریف قانونی،  . بنا(2945 ،2 ج تا، بی )دهخدا، میباشد فقر به معنای تنگدستی، نیازمندی و« عُسر»ریشه  از اعسار

«. نیست خود قادر به تادیه مخارج یا دیون کفایت دارایی یاعدم دسترسی به مال خود معسر کسی است که بواسطه عدم»

به مال خود بطور موقت قادر به تادیه  عدم دسترسی عدم کفایت دارایی یا کسی که بواسطه»قانون اعسار(همچنین  ١)ماده 

مدنی مصوب  امور انقلاب در آیین دادرسی دادگاه های عمومی و قانون 504ماده «)دین خودنیست معسر نامیده میشود.

١379) 

 . اثر اعطای مهلت به مدیون بر خسارت تاخیر دیه2

موقع تعهد به دو گونه قابل تصور است . یکی اینکه پس از وقوع تخلف متعهد ،  تخلف از انجام تعهد یا عدم اجرای به

انجام تعهد غیر ممکن می شود ودیگر اینکه با وجود تخلف مزبور انجام تعهد با هم ممکن می باشد ولی انجام تعهد صرفاً 

ام تعهد مسئولیت عدم انجام تعهد به تأخیر افتاده باشد . در اصطلاح خاص ، مسئولیت ناشی از نوع نخست تخلف از انج

 و گونه دوم مسئولیت تأخیر در انجام تعهد نامیده می شود .
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مسئولیت ناشی از عدم انجام تعهد در معنای خاص کلمه در جایی قابل تحقق است که بر اساس قرارداد ، انجام تعهد     

ن مورد ارداده ی طرفین در قرارداد نبوده است . مقید به زمان خاصی می باشد به طوری که انجام آن در خارج از آن زما

تقید تعهد به عرض زمان ، در حقیقت جزیی از موضوع تعهد را تشکیل » در این مورد عنصر زمان یا به عبارت صحیح 

دهد و در اصطلاح گفته می شود عمل و زمان انجام آن به صورت وحدت مطلوب مورد قرارداد بوده است در این فرض 

 کم قانون برای متعهد له ثابت شده در خواست جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهداتست .آنچه به ح

ق م اگر موعد انجام تعهد در قرارداد معین باشد بدهکار بایستی تا پایان مهلت آنرا انجام  226در دو حال مستنبط ماده 

 از مدیون ندارد . دهد و طلبکار و دردعوی جبران خسارت هیچ نیازی به اثبات مطالبه ی آن

 اقسام موعد به شرح زیر است

(  در صورتی که در عقد موعدی برای انجام تعهد معین نشده باشد ، اطلاق عقد عرفاً اقتضای فوریت آن را می نماید ، ١

 مگر آنکه اوضاع و احوال اقتضای انجام آن را در موعد دیگری بنماید .

 تعهد معین شده باشد متعهد ملزم به ایفای آن در موعد مزبور خواهد بود .( در صورتی که در عقد موعدی برای انجام 2

 ( اختیار انجام تعهد به نظر متعهد له گذارده شده باشد که در اینصورت متعهد له باید آن را مطالبه بنماید .3

اثر قانونی ندارد و می تواند  ( اختیار انجام تعهد به نظر متعهد گذارده شده باشد در اینصورت مطالبه متعهد له هیچ گونه4

 متعهد درهر زمان که بخواهد تعهد خود را انجام دهد . چنین تعهدی را عده ای از علما باطل دانسته اند 

 گذشتن زمان اجرای قراردادو مقرر عرفی یا مهلت . 2-1

زم است مهلت اجرای قرارداد برای پیدایش مسئولیت متعهد به جبران خسارت ناشی از تخلف در انجام تعهد قراردادی ، لا

 سپری شده باشد و پیش از آن متعهد له حق مطالبه خسارت ندارد . 

در مورد عدم ایفای تعهدات از طرف یکی از متعامین طرف دیگر نمی تواند » ق م در این باره مقرر می دارد  226ماده

مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ادعای خسارت نماید مگر اینکه برای ایفای تعهد مدت معینی مقرر شده و 

ایفای تعهد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی می تواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام به او بوده و ثابت نماید که 

 «انجام تعهد را مطالبه کرده است 
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عیین می شود . بطور کلی زمان اجرای معمولاً انجام اجرای قرارداد به هنگام تشکیل عقد بوسیله طرفهای قرارداد یا عقد ت

تعهد قراردادی به سه گونه مشخص می شود ، با توافق طرفهای قرارداد به هنگام عقد ، به حکم عرف و یا با تعیین بعدی 

 یکی از طرفها و یا شخصی ثالث .

 ( تعیین زمان اجرای قرارداد با توافق طرفهای عقد ١

راردادی را مشخص کنند . موعد مزبور ممکن است مضیق باشد در این صورت تعهد طرفهای قرارداد با زمان انجام تعهد ق

در زمان مزبور باید انجام گردد و ممکن است موعد موسع باشد در اینصورت متعهد می تواند در هر زمان که بخواهد 

 تعهد را انجام دهد همچنان که می تواند به آخرین لحظه تعهد را به تأخیر اندازد .

 ین زمان اجرای تعهد بوسیله عرف : ( تعی2

گاهی طرفین به تعیین اجرای تعهد بسنده می کنند بدون اینکه مبدأ یا پایان مدت مزبور را مشخص کنند . اگر زمان   

شروع اجرای قرارداد بوسیله طرفین معین شده باشد لیکن مدت و زمان پایان آن معین نشده باشد در اینصورت مدت 

 عرف با لحاظ موضوع تعهد بر اساس مهلت مناسب برای انجام چنین موضوع تعهدی تعیین می کند . اجرای قرارداد را

اگر مدت اجرای قرارداد و زمان شروع آن مشخص نشود ، لیکن پایان آن معین گردد در این حالت زمان شروع کار با 

موضوع قرارداد بسنده کنند و نامی از  گاهی ممکن است طرفهای قرارداد فقط به بیان لحاظ عرفی آن مشخص می گردد .

مدت اجرای قرارداد و زمان شروع و پایان آن بندند ، در این صورت نیز با مراجعه عرف در مورد موضوع مشابه مدت 

اجرای قرارداد مشخص می گردد . وزمان شروع کار هم عرفاً ، زمان متصل به زمان تشکیل قرارداد خواهد بود مگر اینکه 

ر خلاف آن موجود باشد تأثیر عرف در تعیین زمان اجرای قرارداد از جهت این است که عرف کاشف از اراده قرینه ای ب

 ی طرفین در موارد سکوت ایشان است .

 ( توافق به تعیین زمان اجرای قرارداد بوسیله متعهد له و مطالبه تعهد بوسیله او .3

هنگام تشکیل عقد توافق کنند که متعهد له حق تعیین زمان انجام  ق.م ممکن است طرفهای قرارداد به226مطابق ذیل ماده 

تعهد را داشته باشد در اینصورت متعهد له وقتی می تواند مطالبه خسارت کند که انجام تعهد را از متعهد درخواست کرده 

 باشد و متعهد از انجام آن خودداری کرده باشد .

 رداد به موارد زیر تقسیم می شود :طبق نظریه برخی از حقوقدانها زمان اجرای قرا
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( موعد در عقد معین است . که در این صورت بدهکار بایستی تا پایان مهلت آن را انجام دهد وطلبکاردر دعوی جبرا ١

 ن خسارت نیازی به اثبات ورود ضرر و اثبات مطالبه ی آن از مدیون ندارد .

انجام دادن تعهد معین می شود جنبه فرعی دارد . که در نظر  موعدی که قید تعهد است . که در اینصورت موعدی که در

برخی حقوقدانها همان تعدد مطلوب در عمل و زمان انجام تعهد می باشد در این مورد سپری شدن زمان تعهد اصل تعهد 

ران ضر خود را از بین نمی بردولی نتیجه آن هم تنها مطالبه ی خسارت نیست بلکه به طلبکار اجازه می دهد که برای جب

 عقد را نیز فسخ کند خواه این حق بطور صریح در عقد شرط شده باشد یا به حکم عرف به منزله ی ذکر در عقد باشد .

 ( موعد در عقد معین نیست :2

در صورتی که موعد معینی در عقد معین نیست مدیون باید بی درنگ تعهد را انجام دهدو طلبکار در صورتی می تواند    

 رت کندکه ثابت کند که طلب را مطالبه کرده است : وبا این وصف مدیون از اجرای عقد خودداری کرده است دعوی خسا

 وابسته بودن حق مطالبه خسارت به گذشتن مهلت قراردادی. 2-2

 مطالبه خسارت ناشی از تخلف از انجام تعهد ، در صورتی ممکن است که مهلت اجرای قرارداد سپری شده باشد بنابراین 

در صورتی که از مهلت اجرای قرارداد در زمانی باقی مانده باشد متعهد له حق مطالبه خسارت ندارد . هر چند که مدت 

باقی مانده به اندازه ای کوتاه باشد که انجام تعهد قرارداد ، در آن غیر ممکن باشد . اگر زمان قید عمل مورد تعهد باشد و 

ن معین ، مورد تعهد قرار گرفته باشد باز هم پیش از سپری شدن کامل زمان مجموع مرکب از عمل و وقوع آن در زما

مزبور و عدم انجام تعهد مورد پیدا نمی کند زیرا منظور از عدم انجام تعهد ، عدم انجام آن در زمان مقرر است وتا جزئی 

از عدم انجام تعهد زیانی است که از زمان مزبور باقی است عدم انجام تعهد در زمان صدق نمی کند . همچنان زیان ناشی 

در زمان پس از مهلت مقرر حادث شده باشد نه در اجزا باقی مانده ی این زمان چه اینکه تمام اجزای مهلت در اراده ی 

. پس می توان گفت طرفهای قرارداد ، صرفاً ظرف انجام تعهد و در اختیار متعهد است ، نه ظرف بهره بردار ازمورد تعهد

ادگاه به مدیون می دهد، اجرای حکم و سند رسمی را به تأخیر نمی اندازد و از این جهت با اجل قانونی مهلتی که د

شباهت دارد ولی وصف دین را تغییر نمی دهد و آن را به دین مؤجل تبدیل نمی کند، بنابراین پیش از اعطای مهلت، اثر 

(. این ویژگی متضمن نتایجی و ١50، ١3٨2د )کاتوزیان، قانونی خود را دارد و می تواند سبب خسارت تأخیر تأدیه باش

 آثاری است که در ذیل به آن ها اشاره شده است:
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الف( مؤجل نشدن دین: طلب را بی درنگ می توان مطالبه کرد مگر اینکه قانون یا قرارداد آن را به تأخیر انداخته باشد،    

(. این در حالی است که، مهلت عادله وصف عرضی ندارد ١22بع، پس اجل را باید از قیود تعهد به شمار آورد )همان من

و هم چنین تغییری در ماهیت آن ایجاد نمی کند بلکه تنها به علت قانونی، برای مدتی متوقف  و تعهد را مقید نمی سازد

 زد.می شود. بنابراین دادن مهلت عادله دین را مؤجل نمی کند و تنها اعمال اجرایی را به تأخیر می اندا

ب( خسارت تاخیر دیه: مطالبه پیش از اعطای مهلت، اثر قانونی خود را دارد و می تواند سبب محاسبه تأخیر تأدیه    

باشد. برای مثال، اگر شخصی برای گرفتن پولی که طلبکار است از مدیون ادعا کند و دادگاه ضمن صدور حکم، به وی 

 72١گرفتن خسارت تأخیر تأدیه که با اقامه دعوا آغاز شده است )ماده  برای پرداخت دین مهلت بدهد این تصمیم مانع از

ق.آ.د.م(، نمی شود، زیرا مهلت عادله به مدیونی داده می شود که باید دینی را بپردازد. در حقوق ما اعطای مهلت، گرفتن 

از آثار تأخیر مصون بماند.  تأخیر را نسبت به آینده معلق می سازد چرا که پس از اعطای مهلت به مدیون، باید خسارت

وانگهی خسارت تأخیر تأدیه هم چون سود سرمایه از توابع دین مطالبه شده نیست، خسارتی است مقطوع ولی مبتنی بر 

تأخیر تأدیه(، پس از اعطای مهلت نیز مطالبه دین، او را در مقام متخلف از اجرای تعهد قرار نمی دهد و سبب تقصیر )

 (١5١و  ١50می شود )همان منبع، گرفتن خسارت تأخیر ن

 اقدامات دادگاه برای ترتیب اجرای مهلت عادله  .3

تواند طرفین دعوا و همچنین  آید که این امر می رای آن پدید میاج مسائل و مشکلاتی در ،پس از اعطای مهلت عادله

گذار نیز در پیش بینی راهکارها  شود که قانون دشواری بحث آنجا افزوده می .مجریان حکم را سردرگم و بلاتکلیف کند

در این بند به مواردی  ،بدین ترتیب .ها را یک تنه به دوش قاضی قرار داده است غفلت نموده و بار سنگین یافتن پاسخ آن

 برای اجرای هر چه بهتر دادگاه اشاره خواهد شد. ،ای ضروریه نیاز لوازم و پیش بی

 صدور دستور تأخیر اجرای حکم. 3-1

نماید؛ اما  دادگاه در ضمن آن قرار تأخیر اجرای حکم را نیز صادر می ،ای مهلت در زمان صدور رأی اصلی باشداگر اعط

البته ممکن است  .رسد که دادگاه در اینجا باید قرار توقف اجرا را صادر نماید اگر حکم در مرحلۀ اجرا باشد به نظر می

همان  24ماده )جرای احکام مدنی اصل بر توقف ناپذیری آن است گفته شود که پس از شروع اجرای حکم مطابق قانون ا

قانون اجرای احکام مدنی یا در خصوص طرق شکایت از رأی که مورد  93یا  3١مگر در موارد منصوص مثلا مادة  (قانون

 (.دادرسی مدنی قانون آیین 437، 424، ، 3٨6 مواد)آن را نیز قانون آیین دادرسی مدنی طی موادی پیش بینی نموده است 
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به  652  و277قانون گذار تنها در مواد  ،حال پرسش این است که مستند دادگاه در این کار چیست؟ آن چنان که گفته شد

قانون  24در گذشته فقط ماده  .اعطای مهلت پرداخته اما از منظر آیین دادرسی موضوع را رها کرده است حق ماهیتی

نیز استناد نمود  ١394های مالی  قانون نحوه اجرای محکومیت ١١توان به مادة  می اجرای احکام مدنی مطرح بود و اینک

شود که به طبع به مرحله اجرا  که ناظر است به تقاضای تقسیطی که ضمن دعوای اعسار از محکوم به تقدیم دادگاه می

اگرچه نصی پیرامون مقررات  ،دهد در مواردی که دادگاه ضمن رأى، مهلت عادله می ،وجود مادة اخیر با .مربوط است

توان گفت متوقف ساختن اجرای حکم از لوازم صدور رأی است و اگر جز این باشد حکم  آیینی آن وجود ندارد اما می

که قانون گذار بود حکم این موضوع در قانون مدنی فرانسه نیز در ابتدا مجمل  .ماده بیهوده و بی استفاده خواهد ماند

آن را پیش بینی نمود؛ در حال حاضر  حکم ١99١ژوئیه  9مورخ  650 -9١قانون شماره   ٨3 فرانسوی به موجب ماده

های اجرایی را که بستانکار به  آیین ١-١244تصمیم دادرس در راستای اعمال ماده »قانون مدنی:  ١244-2مطابق ماده 

و ثبوت آن مطابق  به دعوای اعساردر فرضی هم که مهلت عادله پس از رسیدگی «. کند جریان انداخته است معلق می

به نظر میرسد دستور اجرای رأی راجع به محکومیت  ،شود مالی اعطا می های قانون نحوه اجرای محکومیت ١١ماده 

عدم اقدام برای  ،بر این اساس .اصلی به نظر الغا و اجرائیه جدید باید مطابق رأی مربوط به اعسار و تقسیط صادر شود

 .دهد حبس مدیون را تقاضا کند اجازه می ١٨به محکوم له مطابق ماده  ،هلت پیش بینی شدهایفای تعهدات در م

 اخذ تأمین مناسب از مدیون. 3-2

استوار است و همین امر سبب گردیده که قانون گذار  (دعوى طرفین)اساس دادرسی مدنی بر تعارض منافع متداعیین    

وسایل و تمهیداتی برای حفظ حق طرف دیگر نیز در نظر  ،نماید عطا میدر هر موردی که حقی فوق العاده به یک طرف ا

در خصوص توقف  .گرفتن تأمین از متقاضی دستور موقت یا تأمین خواسته است ،نمونه این تمهیدات و وسائل .گیرد

مین جهت اخذ اجرای حکم نیز اراده قانون گذار بر این واقع شده است که تعادل بین دو طرف دعوی را حفظ کند و به ه

تأمین را از متقاضی توقف حکم الزامی دانسته و صدور قرار توقف اجرا یا تأخیر آن را بسته به تودیع و تأمین جبران 

 ،فرجام خواهی یکی از شرایط توقف اجرای حکم در مرحله ،به عنوان مثال .است خسارات احتمالی به طرف دیگر ساخته

همان  437در ماده  ،حکمی مشابه ،در اعاده دادرسی نیز (.قانون آیین دادرسی مدنی 3٨6اخذ تأمین متناسب است )ماده 

 27ماده اول قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب  ،ها افزون بر این .قانون آمده است

ی مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون هر کس دستور اجرای اسناد رسمی را اجرای رأ» :دارد مقرر می ١322شهریورماه 
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تواند به ترتیب مقرر در آیین دادرسی اقامه دعوا  می ،بداند یا از جهت دیگری شکایت از اجرای سند رسمی داشته باشد

تواند شامل درخواست اعطای  می «شکایت از جهت دیگر» برخی استادان معتقدند عبارت ،که بر اساس این موضوع «نماید

ت عمومی دیوان ئهی ١390/١0/27مورخ  723رأی وحدت رویه شماره  (.١49: ١390 ،کاتوزیان)نیز باشد  مهلت عادله

 ١3١3اعسار مصوب سال  قانون 37و  2١، 20مستفاد از مواد » :عالی کشور نیز درباره این امکان چنین مقرر نموده است

اجراییه از سوی اداره ثبت گردیده است به ادعای اعسار مدیون سند لازم الاجرا که منتهی به صدور این است که چنانچه 

تقسیط وجه سند لازم الاجرا از  ،در صورتی که دائن با آن موافق نباشد ،درخواست تقسیط نماید ،از پرداخت وجه آن

آن  5اده م. «آن در دادگاه صالح است (باره به یک)واحده  سوی اداره ثبت منوط به اثبات اعسار مدیون از پرداخت دفعتاً

جبران  فدر صورتی که دادگاه دلایل شکایت از رأی را قوی بداند یا در اجرای سند رسمی ضرر» :قانون نیز آمده است

بنابراین با توجه به نمونه . «دهد قرار توقیف عملیات اجرایی را می ،بعد از گرفتن تأمین ،به درخواست مدعی ،ناپذیر باشد

دادگاه قبل از اعطای مهلت به مدیون باید از حفظ حقوق طلبکار نیز اطمینان حاصل  باید معتقد بود که ،های ذکر شده

باید یادآور شد در این مورد هم پیش بینی صریحی در  ،البته همانند بند پیشین .اقدام به اعطای مهلت نماید ، سپسنموده

 ١-١244در این مورد ماده  .آن را مقرر نمایدرود قانون گذار به مانند قانون فرانسه حکم  مواد قانونی نیست و انتظار می

تواند این ترتیبات را به انجام اعمال  دادرس می... » :حکم نموده است که ١99١قانون مدنی این کشور الحاقی به سال 

 «.متناسبی برای تسهیل یا تضمین پرداخت دین از ناحیه بدهکار منوط نماید

 ضمانت اجرای تخلف از مهلت. 3-3

دادگاه باید در  ،بازهم به دلایل موجه یا غیر موجه ایفای دین ننماید از این رو ،ممکن است پس از دریافت مهلتمدیون 

در این که تعیین ضمانت اجرای  .کند می دین چه وضعیتی پیدا ،صریحاً مشخص نماید که در صورت تخلف ،تصمیم خود

تخلف از مهلت اعطا شده  ست اما سخن بر سر این است کهاین تخلف بر عهده دادگاه اعطا کننده مهلت است تردید نی

قانون مدنی در این  652و  277مواد  شود یا خیر؟ خسارت تأخیر تأدیه می از جمله ،موجب جبران خسارات بستانکار

مکان درباره تأثیر این تخلف بر ا ،های مالی قانون تازه تصویب نحوه اجرای محکومیت ١٨ماده  .باره نیز فاقد حکمی است

از مدیون رفع عسرت شده یا مدیون برخلاف  ،هرگاه پس از صدور حکم اعسار ثابت شود» :حبس مدیون مقرر داشته است

محکوم علیه تا زمان اجرای حکم یا اثبات حدوث اعسار یا  ،به تقاضای محکوم له ،واقع خود را معسر قلمداد کرده است

این قانون مجری است. این حکم در ( 5و )( 4جلب رضایت محکوم له حبس خواهد شد. در این مورد نیز مفاد مواد )
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یده این قانون برای پرداخت دین او مهلت مناسب تعیین شده یا بدهی او تقسیط گرد( ١١مورد مدیونی که به موجب ماده )

پس در این که با عدم پرداخت دین در  «.و در زمان مقرر دین خود یا اقساط تعیین شده را نپرداخته است نیز مجری است

مرقوم نیز وضعیت  ١٨حتی در ماده  ،دین حال و مدیون حتی قابل بازداشت است شکی نیست با وجود این ،مهلت عادله

رسد دادگاه باید ضمن اعطای  نظر می هنگردیده است. در این باره ب جبران خسارات وارد به دائن در زمان مهلت مشخص

با لغو اثر از  ،استبوده مهلت عادله حکم این امر را روشن کند و اگر خسارات تأخیر تأدیه مورد درخواست محکوم له 

وق فرانسه اعطای در حق دائن را مستحق دریافت آن از زمان مورد اشاره در حکم راجع به اصل مدیونیت بداند. ،مهلت

است. بر این سود شود بلکه در این کشور به معنای نرخ  مهلت عادله به مدیون اساساً موجب نفی خسارت تأخیر نمی

... » :قانون مدنی این کشور دربارة میزان بهرة دین در زمان اعطای مهلت چنین مقرر داشته است ١422 - ١اساس مادة 

پرداخت  ،تواند بیشتر از نرخ قانونی بهره باشد غ مشمول مهلت با سودی که نرخ آن نمیتواند مقرر نماید که مبال قاضی می

اعطای مهلت عادله در حقوق این کشور مانع  ،بدین ترتیب «.شود یا این که هر پرداخت ابتدا اصل طلب را تصفیه کند

لزم به پرداخت سود یا بهره ای به مدیون در زمان مهلت م ،مطالبه سود ناشی از تأخیر نیست در حالی که در حقوق ما

تواند اصل طلب و  بستانکار نیست ولی اگر دین را در مهلت نپردازد و خسارت تأخیر تأدیه موضوع حکم باشد، دائن می

 .خسارت تأخیر آن را حتی برای زمان مهلت عادله مطالبه کند

 .نتیجه گیری4

 و سازگار ساختن آن با ندای عدالت و انصاف استمهلت عادله قضایی وسیله ملایم کردن قواعد منطقی حقوق 

باشد. قانونگذار ایران این هدف اصلی در اعطای آن، در نظر گرفتن وضعیت ناگوار مدیون و کمک به وی میکه 

گذار به ذکر همین یک ماده ق.م ذکر کرده است. لذا با توجه به این حقیقت که قانون 277مهم را تنها در ماده 

گونه اقدامی در بیان شرایط و احکام و آثار مهلت و از آن مهم تر تشریفات و آیین دادرسی است و هیچاکتفا نموده 

مربوط به اعطای این مهلت به محکومان دعاوی حقوقی ننموده است و خود همین موضوع یکی از دلایل مهجور 

نهاد پرکار اعسار شده است. بین نهاد و یکی انگاشتن آن با  این نهاد حقوقی در رویه قضایی ایران و مغفول ماندن

مهلت عادله با اعسار علاوه بر وجود شباهت، تفاوتهایی بین این دو وجود دارد که می توان این دو را مستقل از 

این یکدیگر دانست. این در حالی است که رویه قضایی فرانسه توجه خاصی به مهلت عادله قضایی داشته است، 

قانون مدنی از قانون مدنی آن  277خصوص مهلت عادله در کشور فرانسه، که ماده وضعیت درحالی است که در 
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کشور اقتباس گردیده است، علاوه بر وجود مقررات پراکنده در سایر قوانین فرعی، در دو قانون اصلی و مادر 

ای مهلت دارد، خود نیز مواد زیادی را به این موضوع اختصاص داده اند، که این امر حاکی از اهمیت موضوع اعط

باشد و همچنین در از قانون مدنی که مربوط به مهلت عادله می ١244-3و  ١244-2، ١244-١از جمله مواد 

( به معین کردن برخی تشریفات خاص مربوط به 5١3تا  5١0قانون آیین دادرسی مدنی نیز در چهار ماده )از ماده 

 اعطای مهلت عادله پرداخته است. 

 تنها دادرس که پرداخت تجزیه عدم امکان اصل بر است استثنایی یک عادله مهلت دادن ونیکن حقوقی نظام در 

 ترین بارز بگیرد، درنظر را مدیون شرایط و احوال و اوضاع که کند تجزیه و تقسیط را مدیون دین تواند می زمانی

 حالت در مدیون چون است این بر اعتقادشان که است مدیون شدن معسر کنند می یاد آن از فقها که مصداقی

 و تجزیه متعهدله طلب جهت همین به و آمده پیش او برای حرج و عسر شرایط گیرد، می قرار تنگنا و ضیق

 .شود می تقسیط

 اهـتمام مورد تعهدات حقوق اجرای ضمانت باید بنابراین است تعهداتحقوق  خصوصی، حقوق اصلی محور

 اگر باشد ملتزم خود قرارداد یا تعهد به باید و شودمی قراردادی یا عقد به مـلتزم یـا متعهد کسی اگر گیرد قـرار

 از مطالباتش اسـتیفاء و خـود حقوق حفظ برای له مـتعهد نـکند عمل خود قرارداد و عقد طبق بر ملتزم یا متعهد

 اسلامی حقوق نظام که باشدمی حبس حق تعهدات حقوق اجرای هایضمانت از یکی نماید استفاده حبس حق

 کـه داده قـرار عقلا بنای را آن حجیتّ دلیل ترینمهم و کرده بینیپیش تعهدات اجرای از امتناع برای را آن هم

 یا عقد طرفین از هرکدام حق این اساس بر که است کرده تصریح آن به بیشتر مدنی قانون مختلف موارد در

 .نماید خـودداری قـرارداد مفاد اجرای از نکرده عمل خودش تعهد مقابل طرف تا توانندیم قرارداد،

 قراردادی قضایی، تقسیط به که دین، ایفای زمان حسب بر نابرابر یا برابر اجزاء به سبب هر از ناشی دین یک تجزیه

 .شود می تقسیم تراضی به یا

 این بین اجمالی صورت به که آمده م. ق 652 و 277 مواد در استمهال و تقسیط اصطلاح قضایی و قانونی مبنای

 به دادن مهلت خصوصدر  2٨0 آیه بقره سوره در نیز آن قرآنی مستند و شد پرداخته آنها تفاوتهای به مواد دو

 استمهال که است نیفتاده دور آنها لغوی معنای از تقسیط و استمهال معنای کنونی حقوق. در است آمده بدهکار
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 اساس بر یا دادگاه یا قرارداد طرفین توسط ممکن که بندی قسط معنای به نیز تقسیط و خواستن مهلت معنای به

 .آیند می وجود به قانونی تکلیف

 :آثار مهلت عادله در حقوق ایران بدین شرح است

خسارت تاخیر  ،افتد و با توجه به قانون آیین دادرسی مدنی جدید اجرای حکم طی مهلت عادله به تاخیر می-

توان خسارات تاخیر تادیه مدت  نمی ،ر موارد مصرح قانونی قابل مطالبه نیست و با انقضای مدتتادیه جز د

 .اعطایی از سوی محکمه را از مدیون مطالبه کرد

بلکه تأسیسی بوده، موقعیت  ،سازد رای مربوط به اعطای مهلت عادله جنبه اعلامی ندارد و دین را مؤجل نمی -

 .جدیدی را پدید می آورد که مطابق آن اعمال اجرایی به تاخیر می افتد

ید امانی  ،با اعطای مهلت عادله به مدیون و مطالبه طلبکار ،در تعهداتی که موضوع آن تسلیم مال معین باشد -

 .گردد مدیون به ید ضمانی تبدیل نمی

مطالبه قبل از اعطای  ،یون جز با مطالبه طلبکار تکلیفی در اجرای تعهد ندارددر تعهدات عند المطالبه که مد -

 مهلت عادله اثر حقوقی خود را تا هنگام انقضای مهلت حفظ خواهد کرد و به مطالبه دوباره نیازی نیست 

ده شده مهلت عادله در حقوق ایران هم اثر نسبی دارد و آثار آن محدود به دینی است که برای آن مهلت دا -

 است. 

به دیون مؤجل و  شود؛ زیرا مرور زمان تنها نسبت مرور زمان نسبت به دین مشمول مهلت عادله جاری می -

 نمی شود. مشروط جاری

 باشد؛ حق حبس بر اثر آن ساقط نمی قبل مطالبه می ،با توجه به این که دینی که برای آن مهلت داده شده است -

پس چنین  .شود و گویای رضای طلبکار به تاخیر در پرداخت نیست ر تحمیل میشود؛ زیرا چنین اجلی بر طلبکا

 .دینی مؤجل به شمار نیامده که موجب سقوطحق حبس دانسته شود

 پیشنهادها

 پایان تا حبس حق همچنان که طرفین یا دادگاه جانب از مهریه پرداخت دادن در مهلت یا تقسیط خصوص در

 منظور به و معاملات ثبات و استحکام اصل براساس شود می پیشنهاد باشد، می باقی زوجه برای قسط آخرین
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 هرج و عسر از جلوگیری منظور به همچنین و لاضرر ی قاعده مبنای بر ها خانواده کانون فروپاشی از جلوگیری

 پرداخت در استمهال یا تقسیط صورت در محاکم غالب رویه با متناسب و جامعه با سو هم و هماهنگ و زوج

 .دهد انجام را لازم اصلاحات گذار قانون زوجه حبس حق سقوط به نسبت مهریه

 نمی منافع و شروط شامل و باشد می متقابل و اصلی تعهدات شامل فقط ایران حقوق در حبس حق که آنجا از

 جهت مواد از بعضی به نسبت قانونگذار که شود می پیشنهاد لذا است ساکت نیز اخیر مورد در مدنی قانون و شود

 .نماید اقدام منافع و شروط در حبس حق اجرای
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 جانب از تعهد اجرای برای مهلت منش حمیدرضا، اعطای عباسی الدین؛ آقمشهدی، فخر اصغری (،١39١ابهری، حمید)
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